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  1               *هاتام ينگههگزارش دينكرد از دعاي 
  )واحد علوم و تحقيقاتاسلامي، هاي باستاني دانشگاه آزاد  آموختة دكتري فرهنگ و زبان دانش( فاطمه سيدي

. يكي از دعاهاي مقدس زردشـتي اسـت  ) yeŋ́hē hātąm(» هاتام ينگهه« نيايش: چكيده
 گاهاني درآمده و به احتمال بسيار از ة است كه به گون  اين دعا به زبان اوستايي جديد     
 مشتق شده است ولي فهم آن، به مراتب، از الگوي           51بند بيست و دوم يسن گاهاني       

هاتام، كه در اوستاي كنوني بند پانزدهم از يسن بيست  ينگهه. تر است گاهانيِ آن، ساده
ي از ايزدان برشمرده شده است  نام بسيارها هايي كه در آن و هفتم است، در پايان يسن
شود و مـراد   هايي كه ستايش ايزدان ِخاص است زمزمه مي       و نيز پس از سرودن يشت     

از آن، ستايش همة ايزداني است كه به آفرينش مينوي تعلق دارند و نيـايش آنـان بـر                
 از كتاب نهم دينكرد در تفسير اين نمـاز         نسك بغسومين فرگرد   . بهدينان واجب است  

، مـتن پهلـوي     D10 و J5 هـاي   ت كه در اين گفتار متن آن بر اساس دستنويس         ديني اس 
، تصحيح، آوانويسي و بـه فارسـي ترجمـه         4 و نسخة درسدن   3 و سنجانا  2ويراستة مدن 

  .شده است

  ، زنديسن بغان، دينكرد نهم، نسك بغهاتام،  ينگهه :ها كليدواژه
                                                  

 بـا راهنمـايي   و» از كتاب نهم دينكردنسك   بررسي بغ «اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري گزارنده با عنوان           *  1
  .محصل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استتقي راشد دكتر محمد

 2) Madan 3) Sanjana 4) Dresden 
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  مقدمه
اني است، به روزگاري تعلق دارد كه پيـروان         كه نمونة اقتباس از نظم گاه      »هاتام  ينگهه«نيايش  

هاتام، كـه    ينگهه.)1/362: 1376 بويس(اند  ها مشغول بوده   زردشت به كار تدوين و تأليف نيايش      
 هـا    آن هايي كـه در     كنوني بند پانزدهم از يسن بيست و هفتم است، در پايان يسن           اوستاي  در  

هايي كه سـتايش ايـزدان    ز سرودن يشتنام بسياري از ايزدان برشمرده شده است و نيز پس ا         
 و نيـز  هـا  هفتهاي  در پايان هر يك از بخش. )270: 1359 نيبـرگ (شود  خِاص است زمزمه مي  

هاتام، قصد بر آن اسـت        با خواندن ينگهه  . شود   اين دعا تكرار مي    گاهانهاي    پس از همة يسن   
 همـان امـشاسپندان     كه ستايش و نيايش به آفريدگانِ آفرينش مقدس نثـار گـردد كـه ظـاهراً               

  .)8: 1382 ميرفخرايي(هستند كه نيايش آنها براي زردشتيان واجب است 
  1:سروده شده است» وهوخشثرگاه«هاي اژه دارد ودر وزن شعر همانند بند و15هاتام  ينگهه  

yeŋ́hē hātąm āaŧ yesnē paitī vaŋhō 

mazd ahurō vaēϑā2 aāŧ hacā yŋhąmcā 
tąscā tscā yazamaidē 

مـزدا، بنـابر راسـتي، در پرسـتش بهتـر          كه اهوره ) مردان و زنان  (= پس از ميان هستندگان     «
  ).67: همان(» ستاييم داند، آن مردان و زنان را مي مي

هاي اوستايي جديد است كه به گونة گاهاني درآمده و، به احتمال              هاتام از متن    ينگهه  
  :شده است مشتق 51بسيار، از بند بيست و دوم يسن گاهاني 

yehiiā mōi aāŧ hacā vahištǝm yesnē paitī 
vaēdā mazd ahurō yōi ŋharǝcā hǝṇticā 
tą yazāi xvāiš nāmǝ̄nīš pairicā jasāi vaṇtā 

مـن همـراه    . مزدا اهوره آگاه است، بنابر راستي، آن كه در ستايش براي من بهتـرين اسـت               
باشد كه بتوانم با . هايشان خواهم ستود ا نام اند و هستند، ب      كه بوده   را  خويش، آنها  >مردم <

  ).101: 1994  و ايچاپورياهومباخ: نيز نك(» ميل به آنها نزديك شوم

                                                  
هر بيت چهارده هجـا دارد كـه هفـت          . بيتي تشكيل شده است     هاي سه   از پاره » وهوخشثرگاه  «گاه چهارم يا    ) 1  

  ).1/46: 1375ابوالقاسمي ( و هفت هجاي ديگر در مصراع دوم است هجا از آن در مصراع اول
  . استvaēdāصورت اوستاي گاهاني اين واژه ) 2  
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  : ويراستة دابار چنين استاوستا خردهبرگردان پهلوي اين دعا، بنابر زند   
kē az hastān ēdōn pad yazišn abar weh [kū yazišn ān weh ī ohrmazd ī xwadāy rāy 

kunēnd] ohrmazd āgāh az ahlāyīh abāgīh čēgām-iz-ē [(kū) čēgām-iz-ē kār ud kirbag 

ud mizd ud pādāšn āgāh dahēd] hanzamanīgān narān ud mādagān yazēm [(kū) 

amahraspandān]. 

يعني آن يزشي بهتـر     [ بهتر است    >اورمزد< كه از ميان هستندگان، ايدون براي يزش         >آن<
شناسـد   گونه راسـتي، مـي      اورمزد او را بنابر هر    ] براي اورمزد خداي بكنند   ) ممرد(است كه   

مـردان و زنـان انجمنـي       ]. سازد  گونه كار ثواب و مزد و پاداش را آشكار مي           او هر ) يعني[(
  ).72-71: 1382 ميرفخرايي] (امشاسپندان را) يعني[(ستاييم  را مي) سخنور (=

 بـاقي   اوسـتا يري است كه از اين نماز در خود         ترين تفس   ، قديم يشت بغان از   21 يسن  
هاتـام    بنابر بندهاي اول و دوم اين يـسن، نيـايش ينگهـه       .)50: 1310 دوپورداو(مانده است   

  : است(ϑrāiiō ŧkaēša) آموزه/ آموزندة سه حكم
 1. yeŋ́he iδa mazd yasnǝm cinasti yaϑa dāta ahurahe hātąm yasnǝm cinasti. 

  .آموزد  را ميههاي اهور ستايش قانون» هاتام«كه  چنان آموزد هم مزدا را ميستايش » ينگهه«
 2. yaϑa haδbīš jījišąm. 

  .>آموزد مي <را به وسيلة آناني كه هستند ) خواهي زندگي (= 1اين گونه آرزوي زندگي
 3. yŋhąm iδa aaonīnąm ārmaiti paoiriianąm yasnǝm para cinasti yaϑa vahmǝm 

amǝaēibiiō. 

كـه   چنـان   آموزد، كه نخستينِ آنان آرميتي است، هم         را مي  2ستايش پرهيزكاران زن  » يانگهم«
  ).69: 1382 ميرفخرايي(مرگان را  ستايش براي بي

 و )58 يـسن ( مانـسر  ، فـشوش هـا   هفـت  اهونور، يسن    )57/22يسن  ( يسن سروشدر    
 راشـد محـصل   ( اسـت    ، سلاح پيروزمند سروش گفتـه شـده       )هاتام  ينگهه (= 3يسنوكرتي

1382 :59(.  
                                                  

  )69: 1382ميرفخرايي  (آرزوي پيروزي) 1  
  ).1/364: 1376بويس (هاي دين زردشتي است  از ويژگي» زنان«يادآور شدن ) 2  
  ).97: 1382راشد محصل (اتام است ه يسنوكرتي همان ينگهه) 3/31 (ونديدادبنابر ) 3  
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هاتام براي پايـداري در برابـر سـتيزه و     هو و ينگههو  نيز از تأثير اهونور، اشم 61 يسن  
  .گويد آزار اهريمن و ناپاكان سخن مي

وهـو و   استغفار از گناه بايد سه بـار اشـم         آمده است كه براي      )49-18/43( ونديداددر    
  .)53: 1310 دوپورداو(اند هاتام را خو چهار بار اهونور و ينگهه

 ي دوره ساسـاني يعنـي    اوسـتا ) كتـاب (=  دربردارنده سه نـسك      دينكردكتاب نهم     
، كه بـه  نسك بغاز اين سه نسك،    . است 3نسك  و بغ  2مانسرنسك ورشت،  1سودگرنسك

 4.مسائل اعتقادي دين زردشتي پرداخته است، تاكنون به فارسي ترجمـه نـشده اسـت               
در ايـن گفتـار   . پـردازد  هاتـام مـي   ح و تفسير نيايشِ ينگهـه    به شر  نسك  بغفرگرد سوم   

، بر اساس تصحيحي كـه نگارنـده از مقايـسة مـتن     نسك بغترجمة فارسي فرگرد سوم  
) B دسـتنويس (و نسخة درسـدن      D10  و J5پهلوي ويراستة مدن و سنجانا، دستنويس       

 زند آن مقايـسه  به دست داده، ارائه شده و آن را در حد امكان با اصل اوستايي و متن              
  .كرده است

  :هاي چاپي به شرح زير است ها و نسخه  در دستنويسنسك بغمتن فرگرد سوم   
: J5؛ دســتنويس D10 :11/594-10/596؛ دســتنويس B :10/588-9/589 دســتنويس  

 .67-66: 18 جلد (S)؛ نسخة سنجانا 8/877-6/878: (M)  ؛ نسخة مدن3/436-3/437

 

  ضتظن لجئنتا صژغصـکتغر 
 ووسغ: ووسغ صلفژا چغفکتا صدوااصتا  ها صـتا ة :  ة* نتسهت وه .1  
 .صـتا لندغجااا& عط

 فژا\غصتظو سنتاسوا حد# ووسغ زاتا صژااصتا  ها ا: صلفژا & ساچ عط\ا  .2  
 *.وغئفژ

 # ا ايصژ ئفکتا صژااصتا ها اخدغئفژا ا5و#خدغجابوا ة& ساچ عط\ .3  
 .اصژلغروض

                                                 
 1) sūdgar nask 2) warštmānsar nask 3) baγ nask 

 .)1345-1344تفضلي ( را دكتر تفضلي به فارسي برگردانده است كسمانسرن ورشت و كسسودگرن) 4  

  5 (← D ،B ،M و#ظ  
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ووسغ خلفدغ : ا غصتا فژغئفژا غرغز ة \ چصد١ا اچفژاجفژغا اچ .4  
 .ووسغ فژغئفژا# اائً صدغرتااصتا اتلاا ل& وتصـدغ خل

: زا صلفژا \\غرغز خد% ا نتسه ثهاااصتا سختخدوا غب     هافدغ  .5  
 .ووسغ

فژا \س* : ا لاا لندغجااا\ صـتا لندغجااا چصد2زا غرت سنتاس\خد .6  
ووسغ صلفژا ا # تصـدغ صدغرتااصتا او: ه ة \ضدغروصدغصتا 

 .اخدغئفژا

چغفدغصتا خلفدغ * فژا وغئفژ\سنتاس حد# زا غرت ا\خد .7  
صتغجصدغ \ا لجانتغجصدغ خلوظ غصقبغجصدغ فژغصد* صـتضتو لوز

 غصقبغج ة زاتا لاا سنتاس لاغج 3سنتاس: صدغفژا -سنتاس زخقه ضتغ
 . ووسغ صلفژا فژغئفژا# اائً صدغرتااصتا اتل

صتا \ائً لغصتا غروض% : ا\اصژا اخدلغروض: زا غرت اخدغئفژا \خد. 8  
صتاا \فژا ائجاز\غجفژا ندغصد\ئصـژا ا: & تصتا لاا وئفدغزغجصدغ ل\

  هلاا\ه عط صلفژا \ا لصتغز ئفـتاا \ا ه صد\پع چصد
ائً  ها لاا لووسغ صلفژا فژغئفژا غروض# اائً صدغرتااصتا اتل4ثب  لاغج

 .ائً اغفدغصدغضتالغروض:  گاج 6زا سنتاس  ها لاا\خد5صلفژا گاجصدغصتا

 .غصتا* خدغجغئصدغ لخدغجاس خلخت. 9  

sidīgar fragard “yānēhātām” 

1. hād ēdarīh ān ī ohrmazd yazišn čāšt bawēd kē dād ān ī ohrmazd kū-š dād frārōn. 

2. ud ēn-iz kū-š yazišn ī ohrmazd kard bawēd kē ō hastīgān mardōmān zīwišn-

xwāyišnīh. 

3. ēn-iz kū-š ahlawān narān ud mādagān yašt bawēd kē niyāyišn ō amahraspandān. 

4. ud wizārišn wizišn čiyōn ast šnāyišn hamāg ān ī ohrmazd u-š xwadīhā az-iš pad 

paywand rasēd ō ohrmazd šnāyišn. 
                                                  

  1( ← S 2  اچصژا (← J 3  وفژتغ (← J وفژتغ  
  4 (← M ]؛ ثب    لاغج] لاا ← B \ 5  ثب    لاغجه (← M گاجصدغصتاا  
  6 (← M  ]لاا] ها  
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5. ud ēdar gōwēd mādayān sē kē-š andar hamāg ēwēnag yazišn ī ohrmazd. 

6. ēk ka mardōm dād frārōn čiyōn pad frārōnīh ī menišn sāmānīhēd ēn ān ī xwadīhā 
rasēd ō ohrmazd yazišn ud niyāyišn. 

7. ēk ka ō mardōm zīwišn-xwāyišnīh čāšēd u-š dādestān pānagīh ud parwardārīh 

abārīg ayārīh šnāyēnīdārīh mardōm hammis gētīg dahišn ī mardōm ayārān kard 

pad mardōm puhl paywand rasēd ō ohrmazd yazišn šnāyišn. 

8. ēk ka niyāyišn ī amahraspandān kunēd ī ast amahraspand ǰud ǰud pad xwēškārīh 

padiš ī gēhān winnārišn rāyēnišn nērōgēnīdan rāy čiyōn az dēn paydāg yaštan. ēn 

kū yazišn ēn pad dō puhl paywand rasēd ō ohrmazd yazišn šnāyišn amahraspand 

kē pad yazišn zōrīhēd ēk mardōm kē pad zōr ī amahraspand waxšīhist. 

9. ahlāyīh pāhlom ābādīh ast. 

  »هاتام ينگهه«فرگرد سوم 
(= موخته باشـد كـه داد        آن يزش اورمزد را آ     > كسي <) در اين جهان    (= همانا ايدري   . 1

  .> آموخته باشد< را، يعني قانون نيك او را، 1اورمزد) قانون
، يـزش   2خواسـتار زنـدگي اسـت     ) جهان(= و اين نيز كه كسي كه براي مردمان هستي          . 2

 .اورمزد كرده باشد

 پرهيزكار را  3 مردان و زنان   > باشد < براي امشاسپندان    >او<اين نيز كه كسي كه نيايش       . 3
                       4.باشديشته 

                                                  
  1 (dād ī ohrmazd معادل dāta ahurahe21/1 يسن هاي اهوره در  يا قانون: 

yeŋ́he iδa mazd yasnǝm cinasti yaϑa dāta ahurahe hātąm yasnǝm cinasti. 

  .آموزد  را ميههورهاي ا ستايش قانون» هاتام«كه  چنان آموزد هم ستايش مزدا را مي» ينگهه«  
  2 (zīwišn-xwāyišnīh معادل jījišąm21/2 يسن  در:  

yaϑa haδbīš jījišąm … 

  .>آموزد مي <  را به وسيلة آناني كه هستند)خواهي زندگي(= آرزوي زندگي اين گونه     
kē hastān mardōmān zīwišn-xwāyišnīh [u-šān ān čiš gōwēd kē-šān weh tuwān zīwistan]… 

  ]...به آنان آن چيز را گويد كه ايشان بهتر توانند زيستن[مردمان هستنده را زندگي بايد خواستن كه   
  3 (narān ud mādagān معادل tąscā tscā27/15 يسن  در: 

yeŋ́hē hātąm āaŧ yesnē paitī vaŋhō mazd ahurō vaēϑā aāŧ hacā yŋhąmcā tąscā tscā yazamaidē. 

 قـرار داده، آن  >بـراي آنهـا  <مـزدا    بهترين چيز را، بنابر اشه، اهـوره     >آنها<س بنابر ستايش    از آن باشندگان، پ     
  ).40: 1375ابوالقاسمي (ستاييم  مردان و زنان را از ايشان مي

  :كرد) نذر(= براي نيايش امشاسپندان، بايد استوفريد ) 21/2يسن (بنابر تفسير زند ) 4  
niyāyišn ī amahraspandān [kū ustōfrīt ī amahraspandān kunēd]. 
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(=  اسـت و آن    اورمـزد   سـتايش، همگـي از آنِ      > كـه    <و گزارش گزيده چنان اسـت       . 4
 . پيوندداورمزدخود از او به ستايش  خودبه) ستايش

 2. استاورمزد آيين يزش > آنها< را گويد كه در همة 1و ايدر سه اصل. 5

 > اسـت < انديشه > در<اي كه يق نيكيكه از طر چنان  كه قانون نيك مردم   > اين <يكي. 6
 ).پيوندد(= رسد اورمزد خود به يزش و نيايش   كه خودبه>است<ان داده شود اين آن سام

بيـاموزد، او  ) دوست داشـتن زنـدگي  (= خواهي   كه به مردم زندگي   > اينكه كسي  <يكي. 7
مـردم  ) يشناس حق(= ، ياري ديگران، و سپاسداري      )قانون(= نگهداري و پرورش دادستان     

كار بـه واسـطة      / آن كرده  3.> اند، آموخته باشد   <را همراه با آفريدگان گيتي، كه ياور مردم       
 .مردم به يزش و ستايش اورمزد پيوندد

 كه هر امـشاسپند را بـا خويـشكاري كـه او     >يعني<ديگر اينكه نيايش امشاسپندان كند  . 8
 ايـن  . ديـن پيداسـت يـشتن   كـه از  راست براي نظم، رهبري و نيرومند كردنِ جهـان چنـان      

 امشاسپند كه   >يكي< رسد اورمزد ستايش   >و< اين يزش با دو پيوند به يزش         >كه<يعني
باليـده  : مـتن ( به نيروي امـشاسپند باليـده شـوند    >كه<با يزش نيرو داده شود، ديگر مردم   

 .)شد

 .پرهيزكاري برترين نيكبختي است. 9
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هاتام برشمرده   در تفسيرِ نيايش ينگهه2 و21/1 يسن كه (ϑrāiiō ŧkaēša/ mādayān sē) اي سه اصل يا آموزه) 1  
 :اند از است عبارت

  (mazd yasnǝm … dāta ahurahe … yasnǝm) ههاي اهور ــ ستايش مزدا و قانون  
 (haδbīš jījišąm)ستند  آناني كه هوسيلة بهخواهي  ــ زندگي  

  (yasnō amǝǝ̄ spǝṇtǝ̄ paiti yasnahe)    يسنا > مراسم<ــ ستايش امشاسپندان در   
  ϑrāiiō ŧkaēša vīspǝm vacō... (سـتودني اسـت   ) هاتام ينگهه(=  سخن ةهم. آموزه هستند/ ها سه حكم اين) 2  

yesnīm ….(  
  :21/2 يسن قابل قياس است با زند) 3  

u-š guft ohrmazd kū nēk ōy kē az ān ī ōy nēkīh kadār-iz-ē [nēkīh] 
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